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  بیش از ۷۰ درصد از باغات چای ایران در استان گلستان فعال هستند. با وجود فعالیت کشاورزان برای معرفی بیشتر و شناساندن این محصول صدرصد ایرانی، چای هنوز جایگاهی که باید داشته باشد را به دلایل مختلف ندارد
و نیاز است برای آن فکری اساسی شود.

نشانه خوانى

وارونگی جدید در منطق رابطه پزشک و بیمار

یک متخصص قلب در فضای اینســتاگرام درباره واریــس صحبت می کرد. او می گفت 
حتمــا واریس را جــدی بگیرید و هرکس می خواهد درمان شــود، کلمــه «درمان» را در 
کامنت ها بنویســد. به نظر می رســد با نوشــتن کلمه «درمان»، عوامل و منشــی های او با 

شخص مذکور تماس گرفته و او را وارد فرایند درمان می کنند.
این روزها مشــابه این پیام را می توان از جانب بسیاری از پزشکان مشاهده کرد. در نظام 
درمان ایران همواره چنین بوده که بیمار به پزشــک مراجعه کند. این نوعی نظم اجتماعی 
بوده که حاکی از مرتبت بالای پزشکان است. بسیار بسیار کم شمار هستند پزشکانی که برای 

درمان به منزل شخص بیایند.
عرف موجود این اســت که هرچقدر هم که حال بیمار وخیم باشــد، باید حتما «بیمار» 
به «پزشــک» مراجعه داشته باشد. این بدان معناســت که هرگز پزشک به دنبال مریض یا 
در جســت و جوی مریض نمی رفته است. حالا قضیه وارونه شــده یعنی پزشکان به سراغ 

مریض ها می روند.
اما این مســئله را چگونه می توان فهمید؟ به نظر می رســد این وضعیت را می توان با 

توسل به آرای آلن دوباتن شرح داد.
دوباتن دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه هاروارد رها کرد. او فیلسوف یا شارح نظریات 
فلســفی نیســت و نظریه خاصی هم ارائه نکرده اســت. اما نگاه او به فلسفه مورد اقبال 
همگان قرار دارد. درباره موضوع اخیر نیز شــاید بتوان با استفاده از انگاره هاله زدایی او به 

شرح مسئله پرداخت.
این روزها پزشــکان مانند سایر اقشار جامعه متأثر از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور 
هســتند. نباید هرگز این انگاره اســطوره ای مبنی بر اینکه همه پزشــکان از وضعیت مالی 
بســیار خوبی برخوردار هستند را باور کرد. این حکم البته اســتثنا هم دارد ولی باید قبول 
کرد که تعداد زیادی از پزشکان جوان ما (حتی آنها که با زحمت زیاد موفق به اخذ مدارج 

تخصصی می شوند) در تنگناهای مالی شغلی و معیشتی قرار دارند.
از ســوی دیگر هرچه وضع اقتصادی مردم بدتر شــود، طبعا مراجعات آنها به پزشکان 
نیز کمتر شده و محدود به درمان های جدی و الزامی می شود. در مثالی که در بالا ذکر شد، 
اساســا درمان واریس از نظر کسی که وضع مالی خوبی ندارد (یعنی از نظر خیلی از مردم 

کشور)، نمی تواند در زمره درمان های جدی و اورژانسی قرار داشته باشد.
به همین خاطر پزشــک مربوطه تلاش دارد این بیمــاری را یک بیماری خیلی جدی به 
تصویر بکشد تا انگیزه مراجعه به او پدید بیاید. طبعا بدین منظور باید راه بیمار را به سوی 
خود هموار کند؛ بنابراین تنها زحمتی که بیمار باید به خود بدهد این اســت که فقط کلمه 

«درمان» را تایپ کند.
همه بیماران می دانند که برای مراجعه به یک پزشک باید ابتدا با صرف وقت و ترافیک 
و گرما و ســرما به مطب برســند و آنجا با چهره ترشروی منشــی و معطلی در میان سایر 

بیماران مواجه شوند تا درنهایت به پزشک مربوطه دسترسی پیدا کنند.
در پایان فرایند نیز ســاعت ها وقت و صدها هزار تومان پول (با احتســاب هزینه دارو) 
به مصرف رســیده است. طبعا با این وضع اقتصادی کسی انگیزه ای برای انجام این فرایند 

ندارد، خصوصا آنکه درمانی چندان اورژانسی و جدی هم محسوب نشود.
بنابراین پزشــکان تصمیم گرفته اند این فرایند را آسان تر و راحت تر کنند و از رسانه های 

اجتماعی و پیام رسان ها بهره می گیرند.
دوباتن به خوبی می داند کــه پرداختن به هر امری در زمان حاضر به مثابه نوعی هزینه 
فرصــت اســت. در مثال واریس مثلا بیمــار به جای پرداخت چندصد هــزار تومان پول و 
ســاعت ها وقت می تواند منابع پولی و زمانی خود را صرف امور دیگر کند. مثلا تفریح کند 

یا در خانه بماند و استراحت کند.
او معتقد اســت که پرداختن به برخی حوزه ها مانند فلســفه همواره در هاله ای از راز 
پیچیده شده است. فلســفه همواره قرار بوده نشانگر عمق تفکر بشر نسبت به پدید ه های 
پیرامونی باشــد و همیشه پر از رمزگان ها و تقدس ها بوده است. پزشکی نیز از همین دسته 
بوده؛ چرا که پزشکان ما را از دردناک ترین و درعین حال بی محاباترین پدیده ای که انتظارمان 

را می کشد، (یعنی مرگ) دور می کنند.
دوباتــن این ایــده را مطرح می کند که گویا دیگر هیچ رشــته خاصــی نمی تواند چنین 
هاله ای را برای خود متصور شود. یک مهندس از نظر شغلی تفاوتی با یک فیلسوف ندارد 
و به طور مشــابه نباید میان یک گیاه شناس با یک پزشــک قائل به فرق بود. هیچ حوزه ای 

نیست که بتواند مدعی شود که در پناه هاله تقدس واقع شده است.
به تعبیر شــارحان، دوباتن هدف مشــخصی دارد و آن اینکه بــا درک منطق موقعیت 
می کوشد از آن منطق فراتر برود و حتما سعی می کند با این منطق موجود و وضع فعلی و 

نظم فعلی مستقر دربیفتد؛ این درافتادن وجوهی اجتماعی و تاریخی دارد.
پزشــکی هم یک بازار اســت و پزشــکان هم در داخل این بازار مشغول رقابت هستند. 
اکنون اگر پزشــکی از شمول «حکمت» خارج شده باشد، طبعا مشــتریان آن بازار نیز باید 
توانایــی تولید احســاس و عادت به مصرف چیزی را پیدا کنند تا بــازار مذکور همچنان به 

فعالیت خود ادامه دهد.
همواره در طول تاریخ پزشــکان از احترام ســایر اقشــار اجتماع برخوردار بودند. دلیل 
اینکه گویا تلاش هایی مانند الزام پزشــکان به نصب کارت خوان چندان موفق نبوده، همین 
اســت که هیچ نهاد یا مرجعی در کشــور نمی خواهد این قشر محترم را رنجیده خاطر کند؛ 
کما اینکه بخشی از خود متولیان کشور همگی در زمره افراد پابه سن گذاشته هستند و بیش 

از هر شخص دیگری به خدمات این پزشکان نیاز دارند.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

درســت در همان زمانی که احساسات عمومی 
به شدت به دلیل انتساب یك فعل غیراخلاقی (که 
در نــگاه بســیاری از مردم مذهبــی و غیرمذهبی، 
ســنتی و مدرن، بســیار منزجرکننده است) به یکی 
از مسئولان «ارشــاد» به شــدت جریحه دار شده و 
جامعه در حیرت و در انتظار جواب به ســر می برد، 
مسئول برگماشــتن این فرد اعلام کرده اند به زودی 
٤۰۰ نفر نیروی حزب اللهی تازه نفس در این وزارت 
مشــغول به کار خواهند شد. این در حالی است که 
در یك کشــور ثالث ممکن بود به گمان هایی بسیار 
کمتر از این، عالی ترین مســئول تا اثبــات یا رد این 
اتهام استعفا بدهد؛ چون ادعا «ارشاد» بوده است 
نه تخلیه چاه! بنابراین هر رفتاری نمادین اســت و 
الگو! میزان مســئولیت ناپذیری، مســئولیت گریزی 
و بی اعتنایــی بــه افــکار عمومی در ایــن تصمیم 
باورنکردنی است، اما موضوع این یادداشت نیست. 
نگارنده به عنوان کســی که سال هاست به واسطه 
پرداختن بــه آلام مغز مجبور بوده آن را بشناســد 
و اطلاعاتــی اندك امــا علمی  دربــاره پایه ای ترین 
علــل رفتار آدمی داشــته باشــد، می خواهم چند 
ســؤال ساده مطرح کنم؛ به خصوص که ده ها سال 
است بخش مهمی از مشــغله روزانه ام را شنیدن 
عمیق ترین احساســات و عواطف بیماران تشــکیل 
می دهد. ســنگ صبور بسیاری از مردم فقیر و غنی، 
بزرگ و کوچك، مســئول و زیردســت بوده ام و بنا 
بــر وظیفه اجتماعــی ای که برای آن هم ســوگند 
خــورده ام، نباید و نمی توانم بی تفاوت باشــم یا به 
رفتار اجتنابی که بســیاری از مردم پیشه می کنند و 
یکی از ریشــه های چنین ناهنجاری هایی در کشور 

ماست، اکتفا کنم.
می خواهــم بپرســم رونــد انتخاب ایــن ٤۰۰ 
نفــر چگونه بــوده و ٤۰۰ حزب اللهــی که وظیفه 

اصلی شــان ارشــاد مردم اســت، خود چه پروسه 
ارشاد و تنویری را گذرانده اند و بر مبنای کدام ملاك 
و ضابطــه تربیت شــده اند؟ و چگونه مورد نظارت 
قــرار خواهند گرفت و در صورت خطا، خود وزارت 

ارشاد آیا اعلام خواهد کرد؟
ریشــه های رفتار در مغز آن قــدر پیچیده اند که 
به ســادگی در هر فرد نه می توان آنها را شناخت و 
نه بر آنها تأثیر گذاشت. به علاوه توانایی های بالای 
مغز در تطابق با هر شــرایط خاص و توانایی تنظیم 
ظاهر، حتی درســت در نقطه مقابل باطن (توانایی 
بالایی که برای حفظ جان و منافع هر ارگانیســمی 
ضرورت حیاتی دارد) این سؤال را پیچیده تر می کند.
واقعیت آن اســت که بســیاری از رفتارهای ما 
تحت تأثیر خصوصیات شــخصیتی ای هســتند که 
بخشــی از آن را به ارث می بریم، اما شــکل نهایی 
آن با تمام خصوصیات و رگه هایش (trait) حاصل 
تعامــل آن خمیرمایه با تجــارب آگاه و ناخودآگاه 
مــا در طول ســالیان با عوامل محیطی اســت. به 
عبــارت دیگــر، اراده آگاهانه ما را هــم این عوامل 
تعیین می کنند. بنابراین نوع ارشادی هم که وجهه 
همــت خود را تنها و تنها اراده «فرد» می بیند و آن 
را مطلق می کند، پاداش می دهد، مجازات می کند 
و عبرت نشــان می دهد، نگاهی واپس نگر نســبت 
به موضوع اســت. او هیچ گاه قادر بــه ادراك کنه 
وجود افراد نمی شود و جز فریب ظاهر راه به جایی 
ندارد. رفتار افراد نتیجه شرایط است و نه برعکس! 
بنابراین پروســه انتخاب افراد برای کارهایی بسیار 
حســاس مثل ادعای ارشاد، می باید بسیار سخت و 
دقیق و بر اســاس معیارهــای علمی بین المللی و 
نه سلایق شخصی و گروهی باشد و مکانیسم های 
نظارتی دقیقی هم باید برای نظارت مداوم بر ایشان 
وجود داشــته باشد. اما مهم ترین نکته آن است که 
موضوع ارشاد هم باید بر اساس معیارهایی مدرن 

و علمی باشد.
تمایلات جنســی افراد، خواه با موازین قانونی و 
عرفی در تضاد باشــند خواه نباشــند، از عمیق ترین 
افراد محسوب می شوند.  خصوصیات شــخصیتی 
حتی در جوامعی که انکار یا غیرقانونی می شــوند 

و در نگاه اخلاق متعارف بسیاری را منزجر می کنند 
نیز این تمایلات به حیات خود ادامه می دهند و این 
مورد اخیر هم این موضوع را به اثبات می رســاند. 
خطر افشای چنین رابطه ای برای یك مسئول ارشاد 
در سطح استان کم نبوده است. اگر انگیزه های قوی 
درونی وجود نداشت، قطعا به سراغ آن نمی رفت. 
در تاریخ کم نبوده اند مشــاهیری کــه در انزجار از 

تمایلات جنسی خود دست به خودکشی زده اند.
بنابرایــن هیچ دور از انتظار نیســت که انســان 
حقیــر و مفلوکی بــرای منافع شــخصی خود هر 
ظاهر مطلوبی را اختیار کند و در عین حال تمایلات 
ذاتی خود را برای زمانی مناســب در صندوق خانه 
ذهــن انبار کند. تنها چیزی که در شــخصیت خود 
کم خواهد داشت تا به درجه گیلان گیت ارتقا یابد، 
رگه هایی از رذالت اســت که می توان شــخصیت 

ضد اجتماع خواند.
باید پرسید آقای وزیر این ٤۰۰ نفر را از کدام غربال 
عبور داده اند؟ کدام مجموعه علمی روان شناســی 
این کار را یاری داده اســت؟ آیا جریانات غالبی که 
اخیرا معلوم شــد دانش روان شناســی را تنها یك 
ابزار سیاسی می بینند، در این کار دخالت داشته اند؟ 
این گــردان تازه نفس بر اســاس چــه معیارهایی 
قرار اســت مردم را ارشــاد کند؛ معیارهایی همراه 
بــا عــرف جامعه ما یــا امیال یکــی از اقلیت های 
فکــری جامعه؟ در این حالت اخیر بی تردید امکان 
تظاهر بیشــتر شــده، تظاهــر بر همه چیــز حاکم 
شــده و خلوت مناســبی برای این گونه رفتار پدید 

خواهد آمد.
اگر هدف از ارشــاد اســتفاده از امکانات دولتی 
برای عمومیت بخشــیدن به سلایق گروهی از مردم 
است، استخدام ٤۰۰ نیروی جدیدی که حتی معلوم 
نیست تا چه حد عمیقا دل در گرو آن سلایق دارند 
و بالقــوه ممکن اســت هریك انبانــی از تمایلات 
نهفته در سر داشته باشند نیز راه به جایی نخواهد 
برد و بنــا بر تجربه، تیشــه ای دیگر بر ریشــه های 
همان ســلایق خواهــد بود. اما این تیشــه فرهنگ 
و احساســات عمومــی را هم بی نصیــب نخواهد 

گذاشت.

۴۰۰ نیرو

این ســؤال همیشــه مطرح بوده اســت که چرا حق رأی برای زنان جهان زودتر 
امکان پذیر نشــده است؟ آیا مردان مخالف سرســخت این قضیه بوده اند؟ آیا تلاش 
برای حق رأی در واقع نوعی جنگ بین زن و مرد را رقم زده اســت؟ در مقاله ای که 
جدیدا در یک مجله پژوهشــی منتشر شــده ، مروری کوتاه بر روند دریافت حق رأی 

زنان انجام شده است.
در این مقاله که لیویا گارشــون نوشــته، آمده اســت: «مبارزه برای حق رأی زنان 
اغلب به معنای جنگ زنان در برابر مردان مطرح می شــود. کافی است گزارشی در 
ایــن مورد را از کتاب درســی در ایالات متحده مرور کنیــد. تنها چیزی که به نظرتان 
می رســد، جنگ بین جنسیت هاست». اما این رویکرد از منظر مورخ «جو سی. میلر» 
یک تحریف جدی است؛ در واقع نه تنها کمپین اعطای حق رأی به زنان توسط بسیاری 
از مردان آغاز شده، بلکه مخالفت های گسترده ای در میان زنان نیز با حق رأی وجود 
داشته است . «میلر» یادآوری می کند کسانی که حق رأی داشتند، همیشه مخالف با 
همه پرســی هایی بودند که در آن زنان امکان رأی دادن داشتند. در عین حال همواره 

معتقد بودند محقق شدن این آرمان ممکن نیست.
برای مثال، در سال ۱۸۷۱ «سوزان بی. آنتونی» 
گفت زنان نباید در رأی گیری ایالت واشنگتن حضور 
داشته باشند. حتی در زمان تصویب متمم نوزدهم 
در سال ۱۹۲۰، تنها یک ســوم زنان از حق رأیی که 
«کری چپمن کت» پیشــنهاد داده بود، اســتقبال 
کردند؛ یک ســوم دیگر مخالف بودنــد و بقیه هم 
برایشان اهمیتی نداشت (البته این پیامی نبود که 
کِت به مردم اعــلام کرد؛ او به طور علنی ادعا کرد 

اکثر زنان خواهان حق رأی هستند).
«آنتی  ها» اصطلاحی که اکثرا آنان را با این نام 
می شناسند، شامل رهبران و فعالان حقوق زنان و 

همچنین چهره های حرفه ای برجسته مانند «آیدا تاربل» روزنامه نگار می شود. یکی از 
فعال ترین آنها، «جوزفین دوج»، مدافع نگهداری از کودکان برای مادران شاغل بود. 
در ســال ۱۹۱۱، دوج و برخی از همفکرانش، انجمن ملی «مخالف حق رأی زنان» را 
تشــکیل دادند. این سازمان تماما زنانه در ســال ۱۹۱۹ با حدود ۵۰۰ هزار عضو مورد 
استقبال قرار گرفت.چرا زنان با حق رأی مخالف بودند؟ میلر در این باره می نویسد که 
برای برخی، این بخشــی از دشمنی بیشتر با گسترش حق رأی در حوزه هایی بود که 
آنها را نادان می دانســتند یا می خواستند رأی آنها را بخرند؛ کسانی مانند مهاجران و 

سیاه پوستان آمریکایی!
«کاتریــن بیچر»، مدافــع آموزش و پیشــرفت اقتصادی زنان، اســتدلال می کند 
تلاش های زنان زمانی مؤثر واقع شــد که برای تحت فشــار گذاشتن پدران، برادران 
و شــوهران خود برای اصلاحات متحد شــدند. او به عنوان مدرک به کتاب مشــهور 
«کلبه عمو تام» نوشته خواهرش «هریت بیچر استو» اشاره کرد. این کتاب به افزایش 
احساســات ضد برده داری در آمریکا کمک کرده بــود. برخی از «آنتی رأی ها» معتقد 
بودند و هشــدار دادند که اگر زنان در نقش های عمومی شــان بیشــتر شبیه مردان 
شــوند، «امتیازات ویژه» خود را از دست می دهند؛ 
امتیازاتی مانند حمایت از ســوی شوهر یا پدرشان، 
معافیــت از خدمت ســربازی و اجــرای وظایف 

هیئت منصفه.
میلــر می نویســد : « تاریخ جنبش زنــان که در 
کتاب های درســی امــروزی به چشــم می خورد، 
برخی تلاش های مــردان را نادیده گرفته اســت. 
مثلا «آلیس استون بلک ول» معتقد است تلاش ها 
برای دریافت حق رأی، مبارزه ای از سوی «مردان و 
زنان روشــنفکر از یک طرف در برابر مردان و زنان 

تنگ نظر» از سوی دیگر است.

تاریخ خوانى

پل چوبی - ۱۳۹۰
شــیرین: همیشه باید جلو بری، تو جاده یه طرفه حتی اگه بخوای هم اجازه برگشت نداری! اما گاهی اوقات از هر مسیری که بری، باز تهش 
برمی گردی ســر همون خونه اول! می خوای در بری اما یه نیروی غیبی برت می گردونه تو همون معرکه! ولی هنوزم می شه برای اونایی که 

میان از تصویرِ پشت و کوه و تونل و پیچ تند قصه گفت

دیـالـوگ روز

هنرخوانى

نبرد سینما با هوش مصنوعی
کمتر از یکی، دو سال پیش شاید خبرهای معدودی منتشر می شد 
درباره اینکه نقاشــی توانسته با اســتفاده از هوش مصنوعی اثری 
خلق کند و درباره آن تفســیرهای متعددی می شــد؛ اما حالا دیگر 
تســلط هوش مصنوعی بر هنر ســبب نگرانی شده است. اعتصابی 
کــه در هالیوود آغاز شــده و با همراهی هنرمندان دیگر ســینما در 
کشورهایی نظیر فرانســه رخ داده است، نمونه واکنش ها به تسلط 
هوش مصنوعی اســت. هنرمندان با این بــاور که هوش مصنوعی 
می توانــد ابداعات و ابتکارات جدیدی را در عرصه سرگرمی ســازی 
به همراه داشــته باشد، درباره نحوه اســتفاده از آن نگران هستند. 
دراین میان کمپانی ها هم شمشیر مقابله را از رو بسته اند. نتفلیکس 
در اوج اعتصاب نویســندگان و بازیگران، آگهی استخدام متخصص 
هوش مصنوعی منتشــر کرد و پیشــنهاد حقوق ۳۰۰ تــا ۹۰۰ هزار 
دلاری را داد. هالیــوود عمــلا از ۱۴ جولای تعطیل شــده اســت. 
اعتصابی گســترده با حمایت فیلم نامه نویسان و بازیگران آغاز شده 
که در چهار دهه گذشته بی ســابقه بوده است. انجمن های صنفی 
فیلم فرانسه هم اعلام کردند متعهد به همبستگی کامل با اعتصاب 
نویســندگان و بازیگران آمریکا می شــوند. در بیانیه آنها که بیش از 
هشــت هزار نفر آن را امضا کرده اند، نوشته شده است: «نبردی که 
صنعت فردا را شکل می دهد، از مرزها می گذرد». به گزارش مهر از 
ورایتی سازمان های فرانسوی تأکید کردند آنها هم خواست مشابهی 
برای «انطباق مدل کسب درآمد از سرویس های جدید با اطمینان از 
اینکه منجر به تضعیف سازندگان هم نشود» دارند و تأکید کرده اند: 
«هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی را برای صنعت سرگرمی به 
ارمغان بیاورد، به شــرطی که جایگاه اصلی نویسندگان و هنرمندان 
را حفظ کنیم». وقتی یک بازیگر فرانسوی برای یک کانال تلویزیونی 
کابلــی کار می کند، برای اولین پخش و ســپس برای پخش مجدد؛ 
یا به صورت مســتقیم از کانال پخش کننده یا از شبکه تهیه کنندگان 
درصدی به عنوان دســتمزد دریافت می کند؛ اما وقتی بازیگری برای 
یک سرویس استریم کار می کند، تنها در ابتدا از تهیه کننده دستمزد 
دریافت می کند و فقط همین دریافتی را دارد. اســتفاده روزافزون از 
هوش مصنوعی برای دوبله و آگهی هــای بازرگانی، تهدیدی برای 

بازیگران فرانسوی نیز محسوب می شود.
اتحادیه صــدای هنرمندان در نامه ای بــه نمایندگی از اعضای 
اتحادیه ها، انجمن ها و اتحادیه های پیشرو اتحادیه اروپا در فرانسه، 
اسپانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش، بلژیک، لهستان، هلند، ترکیه، آمریکای 
لاتین و آمریکا و ســوئیس، اعلام کرده است: «خلق کردن بخشی از 
طبیعت انســان است و شامل اســتفاده از تخیل و بینش فرد برای 
آینده و به ویژه از طریق صدای انســان می شــود. استفاده بی رویه از 
هوش مصنوعی خطری است که می تواند منجر به انقراض میراث 
هنری خلاقیت شــود؛ ســرمایه ای که ماشــین ها نمی توانند ایجاد 

کنند».
در این میان نویسندگان شناخته شده نیز به حمایت از این اعتصاب 
آمده اند. به گزارش ایســنا از گاردین، نویســندگانی مانند «مارگارت 
اتوود» و «فیلیپ پولمن» و هشــت  هزار نفر دیگر نامه ای سرگشاده 
امضا کرده اند که در آن خواســته شده است درصورتی که از اثر یک 
نویسنده به وسیله هوش مصنوعی استفاده شود، حتما باید از خالق 

آن اثر اجازه گرفته و دستمزد و هزینه آن داده شود.
این نامه سرگشــاده که از سوی انجمن نویســندگان، بزرگ ترین 
ســازمان حرفه ای نویسندگان آمریکا ایجاد شــده است، خطاب به 
مدیران عامل کمپانی های هوش مصنوعی مانند «متا» و «اوپن آی» 
و... نوشته شده و از این رهبران هوش مصنوعی سه خواسته داشته 

است:
  برای استفاده از مطالب دارای حق چاپ مجوز دریافت کنند

 به نویسندگان بابت گذشته و استفاده مداوم از آثارشان به طور 
عادلانه غرامت پرداخت کنند

 به نویســندگان برای اســتفاده از آثارشــان در خروجی هوش 
مصنوعی غرامت عادلانه پرداخت شود؛ خواه این خروجی ها قانون 

فعلی را نقض کنند یا خیر!
فرهادی در انتظار پایان اعتصاب

در این اعتصاب گســترده بسیاری از تولید فیلم ها متوقف شده و 
فرش قرمزها نیز بدون حضور بازیگران برگزار می شود. سینمادیلی 
نیز خبری درباره فیلم اصغر فرهادی منتشــر کرده اســت. جوردن 
ریمی، نویســنده وب ســایت ورلد اف ریل، در مطلبی اعلام کرده که 
شــنیده ها حاکی از آماده شدن  اصغر فرهادی برای ساخت دهمین 

فیلمش این بار در شهر لس آنجلس آمریکاست.
او در ایــن مطلب نوشــته: «من شــنیده ام که فیلــم بعدی این 
کارگردان ایرانی که جزء فیلم ســازان مدرن سطح جهانی است، در 
لس آنجلس خواهد بود و ســریعا بعد از پایان اعتصابات وارد تولید 
می شــود. این اولین فیلم فرهــادی در آمریکا بعد از تولید آثاری در 

فرانسه، اسپانیا و سرزمین مادری اش ایران است».

زنان علیه زنان

نورولوژیست
بابک زمانی

عکس: سید جواد میرحسینی/ایسنا


